باد خاطره ها را می پراکند

حرامیانی به ضیافت نشسته اند و
شاعر از پلکان شهود پائین می آید
تا گذشتهء مرا به من بیآموزد

می چرخد

از امتناع می خواند

از آینده می گوید

و گذشته را به رنگ خیال اش می سازد

من اما گذشته را
قطره قطره زیسته ام

و می پندارم که عمر

آنگونه نبود که او می گوید

یا من
این منِ اکنون نبوده ام

شاعر از برابر ردیف قاب ها می گذرد

چشم اش بارانی است

دهان اش از موسیقی تازه پر است

و دستان اش به تلواسه ای ناشناس می خوانند.

آی شاعر

تو در گذشته من نزیسته ای 

و آنچه از آن می گوئی

فقط ساختهء خیال تو است

می دانم که نوبت توست

وقت خداحافظی رسیده 
با دو جهانی که در سر دارم

درهای باز به آرامی بسته می شوند
باد مرا می برد

باران رؤیاهایم را خیس می کند

و شاعر

لبخند زن

به تشییع آرزوهایم می آید.
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